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هزینه پرواز بالگردها
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‏احمر 
درباره سوءاستفاده‏های عجیب از خدمات بالگردی 
این سازمان و نحوه قانونی اعزام بالگردها توضیح داد. 
بابک محمودی در این باره گفت: »مصرف ســوخت 
بالگردهای ما دو، سه برابر بالگردهای کوچک است 
و ساعتی ۱۰۰۰ لیتر مصرف می‏کنند. سال گذشته 
ما ۱۰۰ ساعت پرواز کردیم و ۲۰ میلیارد تومان فقط 
پول این پروازها شده است، به همین دلیل نمی‏توان با 
هر مشکل کوچکی بالگرد اعزام کنیم.« او ادامه داد: 
»سال گذشته یک کوهنورد ژاپنی به ارتفاعات دماوند 
آمده بود و در ارتفاع نزدیک پنج هزار متری حالش بد 
شده بود و مردم با ما تماس گرفتند و هلیکوپتر ما برای 
بردن آن مصدوم به بیمارســتان اعزام شد، اما هرچه 
نیروهای امدادی اصرار می‏کردند، این توریست سوار 
هلیکوپتر نمی‏شد تااینکه متوجه شدیم این فرد تصور 
می‏کرده، باید برای هلیکوپتــر پولی پرداخت کند و 
چون این پول را نداشته، از سوار شدن امتناع می‏کرد 
تا اینکه به او گفته شــد که همــه خدمات امدادی ما 
رایگان است درحالی‏که این توریست عنوان کرد، تمام 
این خدمات در سایر کشورها پولی است و کوهنوردان 

باید خود را بیمه کنند.

۷۹ درصد سد زاینده‏رود 
خالی است

مدیر بهره‏برداری و نگهداری از سد زاینده‏رود 
با اشــاره به این‏که ۷۹ درصد سد زاینده‏رود خالی 
اســت، گفته اســت که ذخیره آب در مخزن سد 
زاینده‏رود به ۲۵۶ میلیون مترمکعب رسیده است. 
موسوی‏نائینی در این باره گفت: »میانگین حجم 
ذخیره آب در مخزن ســد زاینده‏رود در مقایسه با 
میانگین بلندمــدت ۶۷ درصد کاهش پیدا کرده 
اســت. حجم سد زاینده‏رود در سال‏جاری در رتبه 
۵۲ در ۵۵ سال گذشته است. میزان پر بودن سد 
در حال حاضر به ۲۱ درصد رســیده اســت که در 
مدت‏زمان مشابه ۲۶ درصد بود. باتوجه به شرایط 
آبی لازم است تمام ذی‏نفعان بخش آب بهره‏مند از 
سد زاینده‏رود، حداکثر تلاش را برای مدیریت بهتر 

مصرف آب به‏کار گیرند.« 

 HPV تغییر ارز تامین واکسن
مدیــرکل امور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان 
غذا و دارو درباره تامین واکســن HPV و تقاضا برای 
نوع ۹ ظرفیتی آن، گفته است با رایزنی‏ای که انجام 
دادیم، اجازه واردات برند وارداتی این واکسن با »ارز 
اشــخاص« و بدون هیچ ارز دولتی به اندازه کافی را 
داده‏ایم و شرکت مربوطه نیز در این باره اقدام کرده 
است. به گزارش ایسنا، اکبر عبداللهی‏اصل درباره 
تقاضا برای واکســن HPV به‏ویژه نــوع ۹ ظرفیتی 
آن و در عیــن حال توزیــع محدود این واکســن در 
داروخانه‏ها گفت: »تولید داخلی »پاپیلوما واکسن« 
)چهار ظرفیتی( از ســوی دو شــرکت، قبل از عید 
وارد بازار شــده اســت و نوع دوظرفیتی آن نیز قبلًا 
در داخل کشور وجود داشت. درمجموع اکنون نوع 
داخلی در دسترس است.« او درباره تامین واکسن 
گارداســیل ادامــه داد: »اما اصراری کــه روی برند 
معروف وارداتی هست، باعث می‏شود که مردم به آن 
استقبال بیشتری داشته باشند. در این باره نیز باید 
گفت که تاکنون این واکسن ارز مبادلاتی می‏گرفته، 

یعنی ارز ترجیحی نمی‏گرفت.« 

خبرسازان
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او از گازگرفتگی کارگرها گفته بود، آنطور که حســین درخشــان، 
مدیرعامل جمعیت هلال‏احمر سمنان، روز اول حادثه اعلام کرد 
که معدن آلوده به گاز است و احتمال خفگی وجود دارد. سخنگوی 
دانشــگاه علوم پزشکی اســتان هم همین نظر را اعلام کرده و از 
غلظت بالای گاز در محیط معدن گفته بود، روایت‏هایی که با گفته 
امدادگران و فرماندار دامغان کمی تفاوت دارد. فرماندار دامغان و 
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، از 
کمبود اکسیژن در این معدن گفته بودند، این‏که پیمانکار هم بدون 
اطلاع کارفرما، برای بررســی وضعیت وارد تونل شــده و نداشتن 

امکانات و تجهیزات کافی در این حادثه به روشنی دیده می‏شد.  
کنار پیچ‏های تند مســیری که به معدن مهماندویه می‏رســد، 
تپه‏های زغال‏ باطله نشســته‏اند؛ لکه‏هایی ســیاه که هرروز بزرگ 
و بزرگتر می‏شــوند و رنگ خاکی تپه‏های اطراف مهماندوســت و 
مهماندویه و طزره را ســیاه‏تر می‏کنند. مشــرف به تپه‏ها که باید، 
خاکه‏های تپه شــده زغال را بیشتر می‏بینی که همین چند سال 
پیش باران آنها را شست و برد داخل باغ‏های »مهماندوست«. این 
تپه‏های ســیاه را کامیون‏های معدن‏های اطراف ساخته‏اند، کنار 

کارخانه‏های زغالشویی که لابه‏لای تپه‏های مسیر سر برآورده‏اند.
 همان زمان که نیروهای امدادونجات به‏دنبال بیرون کشیدن 
پیکرها بودند، اهالی روســتای مهماندویه از تردد مداوم خودروها 
می‏فهمنــد که در معــدن اتفاقی افتاده اســت و خاطــره معدن 
طــزره دوباره برایشــان زنده می‏شــود، بــرای آنها که بســیاری از 
هم‏روستایی‏هایشــان در این معدن‏ها کار کرده‏اند.»من که معدن 
کار نمی‏کنــم، می‏دانــم که اگر حادثه‏ای در معــدن رخ دهد، چه 
اتفاقاتــی بعدش رخ می‏دهد. آنهــا می‏خواهند هزینه‏ها را پایین 
بیاورند و از یک‏نفر به‏اندازه سه‏نفر کار می‏کشند. می‏دانند قبل از 
این‏که نیروها وارد معدنی متوقف‏شده شوند، باید با یک فن بزرگ 
و برزنت‏های لوله‏ای، اکسیژن را تامین کنند.« این را یکی از اهالی 
مهماندویه تعریف می‏کند که از روز قبل، همه خبرها را دنبال کرده 
است، روستایی که نیروهای زیادی به معدن‏های اطراف ـ به‏غیر از 
همین معدن کوچک ـ فرستاده اســت و همه به یاد می‏آوردند که 
معدن با کارگر چه می‏کند. تفاله‏های باقی‏مانده از زغالشویی‏های 
داخل مســیر که جابه‏جا روی تپه‏های اطراف خوابیده، متعلق به 
معادن خصوصی و نیمه‏دولتی و دولتی اطراف اســت و شــاید تا 
چندســال دیگر، همه این تپه‏ها زیر تفاله‏های زغال‏ســنگ دفن 
‏شــوند. جاده‏ زیر چرخ‏های کامیون‏های لب به لب شده از زغال، 
جا‏به‏جا تخریب شده است و آن مسیر پیچ‏درپیچ را را برای رفت‏وآمد 
ســخت‏تر کرده اســت. تصویرهایی که آن هفت کارگر، صبح 18 

فروردین‏ماه برای آخرین دیده‏اند. 
آقای کارگر، عضو شــورای روســتای مهماندویه اســت که بعد 
از شــنیدن خبر، خودش را دم در معدن رساند. او هم شنیده بود 
که کارگرهای معدن بعد از یک وقفه طولانی، بدون بررســی کردن 
شرایط وارد آن شــده‏اند. »شب قبل از این حادثه، پیمانکار موتور 
برق را با خودش آورده بود که کار را از صبح فردا شــروع کنند.« او 
شــنیده بود این سه نفر که با کمک همان ریل‏های معدن در حال 
پایین‏رفتن بودند، ناگهان سُر می‏خورند و پایین می‏روند. »اکسیژن 
هم کم بوده و دچار تنگی نفس می‏شــوند و شلنگ هوا و کپسول 
اکسیژن هم مشاهده نشــده است. انگار گازسنج زده بودند و گاز 

متان نداشته است، فقط اکسیژن نداشته است.« 
هیچ کارگری از روســتای مهماندویه که به آن نزدیک‏تر است، 
در این معدن کار نمی‏کند؛ مهدی و‏ هانی گیلکی، اهل روســتای 
فارسیان آزادشهر گلستان بودند، شکاری و سعید حسنی ـ دایی و 
برادرزاده ـ اهل روستای کلاته رودبار بودند و طلاحسین ابراهیمی، 

مجتبی اکبری و علی ابراهیمی، اهل افغانستان. 

گیلکی‏ها با خاطره زمستان یورت آمده بودند �
هانی و مهدی گیلکــی‏ از یک خانواده بودند، هردو پیکورچی 
معدن.‏ هانی یک دختر شــش، هفت ساله داشــت، حدوداً 30-
25ســالش بود و مهدی هم 35 ســال داشــت. یک‏نفر از اعضای 
خانواده گیلکی‏ها که در معدن طبس کار می‏کرد، بعد از شنیدن 
ایــن خبر قلب‏اش از کار ایســتاد و حالا خانواده به عزای ســه‏نفر 

نشسته ‏است. 
 مقداد، یکی از اعضای خانواده آنهاســت؛ او هم شــنیده که 
میزان اکســیژن معدن پاییــن بوده و کارگرها نفس کــم آورده‏اند. 
روایتــی مشــابه با کســانی که روز حادثــه، خودشــان را به معدن 
رســانده‏اند.»بعد از این‏که تــا ظهر از کارگرها خبری نمی‏شــود، 
پیمانــکار و خواهرزاده‏اش دنبال آنها می‏روند و آنها هم اکســیژن 
کم می‏آورند. در معادن مادر، خودنجات به‏زور پیدا می‏شــود، چه 
برسد به معادن شخصی. وقتی خبر را شنیدیم، فکر کردیم مربوط 
به معدن طزره اســت، بعد فهمیدیم مربوط به مهماندویه اســت و 
خودمان را به آنجا رســاندیم. کارگرانی که آنجا کار می‏کردند خبر 

دادند آنها با خودشان خودنجات نداشتند.«
گیلکی‏ها اهل فارسیان استان گلستان بودند؛ اهل آزادشهر، 
شــهر »زمســتان یورت«: »پیکرها را روز چهارشنبه، بعد از این‏که 
بررسی‏های پزشکی قانونی تمام شد، برای دفن به آزادشهر منتقل 
می‏کنند.« مقداد هم کارگر یکی از معادن اطراف و روزمزد اســت. 
»پیمانکار کار را کنتراتی گرفته بود و این‏طوری دیگر دســتمزدها 
مثل کارگرهــای روزمزد نیســت. هرچی بدهند برای خودشــان 
است، به همین دلیل معادن خصوصی را بیشتر قبول دارند. این 
معدن‏های خصوصی اطراف هم یا تعطیل‏اند یا نیمه‏کاره و امکانات 

اولیه ندارند.« 
کنار مقداد و آقای کارگر، بقیه همشهری‏ها و کارگرهای معادن 
دیگر هم برای کمک رفته بودند، اما اجازه داده نشــد که به معدن 
نزدیک شوند. نگران بودند زمستان یورت تکرار شود که 23 نفر از 

بیرون معدن آمده بودند و جان‏شان از دست رفت.
پیمانکارها و کارگرهای معدن مهماندویه کنتراتی کار می‏کنند، 

دستمزدهایشان هم تناژی حساب می‏شود و در آخر به‏ازای استخراج 
یک میزان تناژ مشخص، دســتمز می‏گیرند. با این شیوه از کار که 
بین معدن‏های خصوصی هم مرسوم است، کارگرها بین 20 تا 24 
میلیون در ماه دریافتی دارند. اگر نیروها شرکتی کار کنند، روز مزد 
حقوق می‏گیرند و نه تعطیلی دارند، نه مرخصی. یکی از دوســتان 
گیلکی‏ها کــه برای کمک خودش را به معدن رســانده بود، تعریف 
می‏کند که با حدود 15 سال سابقه، بیمه‏اش 10 میلیون و 700 هزار 
تومان رد می‏شــود و اگر با 25 سال کار بازنشسته شود، شاید حدود 
12 میلیون تومان حقوق بگیرد، چون »معادن شــخصی‏اند به این 
شکل بیمه را رد می‏کنند، آنهایی که دولتی و نیمه‏دولتی‏اند همان 
دریافتــی را برای بیمه هم رد می‏کنند. معــادن خصوصی حداقل 
حقوق را به‏عنوان بیمه رد می‏کنند و گاهی هم بیمه‏ها را نصفه‏ونیمه 
رد می‏کننــد. آنجا بازرس نبوده که بگوید چرا بیمه این کارگر به این 
شکل رد شده است؟ حقوق‏ها را هم نقدی می‏داد، مدرکی نداشتیم 
که علیه آنها استفاده کنیم. کل کارگرها همینطوری کار می‏کنند. در 
معدنی که من کار می‏کنم حدود 40-30 کارگر کار می‏کنند که سال 
قبل ماهی 12 میلیون تومان دریافتی داشتند؛ چون روزمزد بودند، 
نه عیدی داشتند، نه مرخصی و نه پاداش. بیشتر بچه‏ها که دست 
و پایشان می‏شکند با همان حال ســرکار می‏آیند، چون استراحت 
پزشکی هم اگر بگیرند، چیزی دست‏شان را نمی‏گیرد. بچه‏ها دارند 
مفت کار می‏کنند؛ چون مجبورند.« او کارگری را می‏شناســد که با 
27 ســال کار در معدن، 14 میلیون تومــان دریافتی دارد. خودش 
از هفــت صبح تا 9 شــب کار می‏کند، به‏جای آن شــش ســاعت و 
25 دقیقــه‏ای که به‏صــورت قانونی موظف اســت کار کند. »کدام 
معدنکاری می‏تواند پنج سال از بازنشستگی‏اش استفاده کند؟ تازه 
بعد از آن، شروع بیماری‏هاست. بیمه درست و درمانی هم نداریم. با 
کمترین کارگر، بیشترین تولید را دارند. ما 100 کارگریم، دو هزار تن 

زغال تولید می‏کنیم.«
کارگرهای مهماندویه هم شــیفتی کار می‏کنند؛ یک گروه 
مــی‏رود، یک گروه دیگر می‏آید و تعــداد کارگرهای مهاجر هم 
مشــخص نیســت. اتراق کارگرهای منطقه هم اطراف همان 
معدن‏هاســت، کارفرما وعده ناهار را برایشان تامین می‏کند و 
باقی برعهده کارگر است. »آنجا چند معدن فعال است، بدون 
این‏که یک آمبولانس و دکتر آنجا باشــد. درحالی‏که موظفند 
این‏ها را تهیه کنند، کارگر آسیب‏دیده را تا برسانند به دامغان یا 
شاهرود که مرده است. دو سال پیش یک کارگر حادثه دید و تا 

به بیمارستان برسد، مرد.«
معدن‏های خصوصی منطقه کم نیستند و تعداد زیادی کارگر 
مهاجر افغانستانی هم با کمترین حقوق در آنها مشغول به‏کارند؛ 
چون مجــوز کار ندارند. کامیون‏هایشــان مدام از جــاده بالا و 
پایین می‏روند، وارد زغالشویی می‏شوند و دوباره برمی‏گردند به 
معدن‏ها. یکی از کارگران معدن پایین مهماندویه که با گیلکی‌ها 
همشــهری اســت، می‌گوید:»اکلون معدن را اســتاندارد کار 
نکرده‏اند. کارگر که مقصر نیست. آنها 15-10 سال سابقه دارند، 
به این راحتی که دچار گازگرفتگی نمی‏شــوند. همه بچه‏ها در 
سال کلاس ایمنی می‏روند. آنجا یک دستگاه تهویه اکسیژن هوا 
نداشته است. ما هم اگر چیزی بگوییم، می‏گویند می‏خواهی 
صدایت را بالا ببری، از فردا دیگر نیا. ما هم مجبوریم ســکوت 
کنیم. چرا تونلی که پنج، شش‏ماه تعطیل بوده، می‏خواستند 
افتتاح کنند؟ حالا که فوت کرده‏اند، کسی نیست به پدرومادرها 
و خانواده‏هایشان خرجی برساند.« کارگرهای معدن، هفتگی 
به شهرهایشــان برمی‏گردند و یک هفته در خانه می‏مانند، اما 
اگــر کارگر روزمزد و کنتراتی باشــند، باید کارهای آن یک‏هفته 

اســتراحت را پیش‏پیش انجام دهند و دوبرابر کار کنند تا پول و 
بیمه آن یک‏هفته استراحت را در بیاورند.  

مســئول ایمنی بایــد صبح‏به‏صبح بــرود داخــل تونل و با 
دستگاه گازسنج، وضعیت را بررسی کند، اما دوست گیلکی‏ها 
تعریــف می‏کند که هیچ‏کس آن را رعایت نمی‏کند و مســئول 
ایمنی هم اگر باشد، فقط به‏اسم است، حضورش تاثیری ندارد. 
گاهی ممکن اســت همان مسئول ایمنی در جای دیگری هم 
مشغول به‏کار باشــد. »جان کارگر در ایران خیلی ارزان است. 
زغال باشــد، کارگر را می‏‏خواهند چــه کار؟ اداره کار کجا بود؟ 
بازرس بیمه‏ای که از خود کارگر سوال نکند، به‏درد نمی‏خورد. 
می‏آیند آنجــا، غذای‏شــان را می‏خورند و بعــد می‏روند. آنجا 
فقط حرف پیمانکار و رئیس شــنیده می‏شــود و کسی کارگر 
را حســاب نمی‏کند. رئیس، فرماندار، بخشــدار و بقیه آمدند 
و عکس‏های‏شــان را گرفتند و رفتند. همــه معادن تجهیزات 
دارند، اما فقط به اســم. خود ما تهویه گذاشــته‏ایم، اما کاری 
انجــام نمی‏دهد. باید کارهایی برایش انجام شــود که نخوابد، 
اما چون هزینه‏اش بالاست، هیچ معدنی آن را انجام نمی‏دهد. 
جان کارگر آنقدر ارزان است که برایشان مهم نیست چند کارگر 
می‏میرند. بیمه‏اند دیگر، فوق‏اش کارشان دو، سه ماه بخوابد و 

بعد دوباره شروع به‏کار می‏کنند.«

هنوز چیزی روشن نیست، بررسی می‏شود �
روز سه‏شنبه تیم‏هایی از سازمان‏های مختلف دولتی برای 
بررســی علت حادثه به معدن مهماندویه می‏روند و وزیر صمت 
و نمایندگانی از اداره کار استان هم همراه‏شان می‏شوند. بعد 
از بازدید از معدن، نشستی درباره همین حادثه در فرمانداری 
تشکیل می‏شــود و استاندار ســمنان و چند مسئول دیگر در 
همین نشست حاضر می‏شوند. خبرگزاری‏های رسمی که خبر 
این نشست را اعلام کردند، از اخطار یک‏ماهه‏ای نوشته‏اند که 
اواخر بهمن‏ماه سال گذشــته و بعد از نظارت فنی پایان سال، 
به بهره‏بردار ابلاغ شــده بود. سیل دستورها بعد از حادثه روانه 
شد، مثل وزیر صمت که دستور داد کارشناس‏ها به منطقه اعزام 
شوند، وزیر کشــور که به استاندار سمنان دستور امدادرسانی 
ویــژه داده بود، وزیــر کار و تعاون و رفاه اجتماعی که دســتور 
بررسی تخصصی ابعاد حادثه را داد و رئیس‏جمهوری که دستور 

کمک به خانواده‏های معدنکاران را صادر کرد.
حــالا علی نورانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اســتان ســمنان 
گفته‏هایــی که درباره نشــت گاز یا کمبود اکســیژن بــود را تایید 
نمی‏کند و علت حادثه را به نتیجه بررســی‏ها و اعلام علت فوت از 
طرف پزشکی‏قانونی موکول می‏کند: »علت این اتفاق چندوجهی 
است، مباحث کارشناسی در دست بررسی است و ابتدا باید پزشکی 
قانونی علت وقوع فوت را بررســی کند. تا زمانی که اعلام نشــود، 
هیچ‏کس نمی‏تواند علت این اتفــاق را اعلام کند. آنجا یک معدن 
تعطیل بود و معدن استخراج هم نبوده است که بتوان گفت کاری 
آنجا جریان داشته اســت. فعالیتی هنوز شروع نشده و دلیل ورود 
کارگران باید بررسی شود. قبل از شروع فعالیت یک معدن متوقف، 
پروتکل‏های خاصی وجود دارد. فعالیت دوباره معادن باید با تدابیر 
مختلف و چند سطحی ایمنی شروع شود. اینکه این پروتکل‏ها در 

این معدن اجرا شده یا خیر هم در دست بررسی است.« 
چهارشــنبه عصر، کلاته رودبار و آزادشهر گلستان تصویری از 
تشــییع چهار پیکر می‏بیند که از پای کوه‏ها، نزدیک مهماندویه 
دامغان به شهرشــان برگشته‏اند، اما کسی نمی‏داند آن سه کارگر 

افغانستانی کی و کجا به خاک سپرده می‏شوند؟ 

آقای کارگر، عضو 
شورای روستای 

مهماندویه است 
که بعد از شنیدن 

خبر، خودش را دم 
در معدن رساند. او 

هم شنیده بود که 
کارگرهای معدن 
بعد از یک وقفه 

طولانی، بدون بررسی 
کردن شرایط وارد 

آن شده‏اند. »شب 
قبل از این حادثه، 

پیمانکار موتور برق را 
با خودش آورده بود 

که کار را از صبح 
فردا شروع کنند.« او 

شنیده بود این سه 
نفر که با کمک همان 

ریل‏های معدن در 
حال پایین‏رفتن بودند، 
ناگهان سُر می‏خورند 

و پایین می‏روند. 
اکسیژن هم کم بوده 

و دچار تنگی نفس 
می‏شوند و شلنگ 

هوا و کپسول اکسیژن 
هم مشاهده نشده 

است. انگار گازسنج 
زده بودند و گاز متان 

نداشته است، فقط 
اکسیژن نداشته است


